
 

 

 مکان بر احکام ذمّه تاثیر تئوری مقتضیات زمان و

 (س)با رويکردی بر نظر امام خمیني 
 

 ١سید محمد موسوی بجنوردی

 ٢فرحناز افضلی قادی

اهل ذمهّ پرداخته با مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط : چکیده
، به نتایج (ره)امام راحل کانم تئوری مقتضیات زمان واستمداد از و در صدد است که با 
بر اساس قانون اساسی جمهوری . اهل کتاب دست یابد ابمرتبط متفاوتی در مورد احکام 

یهودی، مسیحی، )اسلامی ایران، اهل ذمهّ به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی 
گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار ( زرتشتی
این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم . دگیرن می

متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت 
وضع احکام  بر اساس وجود  مصالح و مفاسد ی که اما از آنجای. هائی نیز مواجه بوده اند

و عدم  بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب با تغییر در این دوره از زمان ،می باشد
در  مضافا اینکه امروزه،. مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد احکام وجود مصالح سابق،

وجود  کنوانسیون های بین المللی و قوانین مثل  ای هگرفتن مصالح  بین المللی و منطق نظر
م با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان أوبا وضع احکام و مقررات تمخالف  حقوق بشر

لذا با در نظر گرفتن تغییر ، گیردمی ملاک استنباط  بسیاری از احکام شرع قرار نبز ها 
شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار 

بوط به اهل کتاب تجدید توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مر مسلمانان، می
 . نظر کرد

 اقلیت های دینی، اهل ذمهّ، احکام شرعی، جزیه، مقتضیات زمان و مکان :ها کلیدواژه

                                                                                                                     
 ( .معلم تیترب) یخوارزم دانشگاهی اسیس علوم و حقوق فلسفه، و نیدهای  گروه ریمد وی خوارزم دانشگاه استاد . 

E-mail: moosavi@ri-khoomeini.com 

 .یاسلام انقلاب وی نیخم امام پژوهشکده از( س)ینیخم امام شهیاند و  حقوقی مبان و فقه رشتهی دکتر آموخته دانش . 
E-mail: fa.1390@yahoo.com                                                                                                                          

   93 /  /1 : تاریخ پذیرش       93 /1 /6: تاریخ ارسال
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 مقدمه
ی مورد توجه مسلمین بوده استت و  ها تعامل مسلمانان با غیر مسلمانان یکی از بحث مسألهاز دیرباز 

بتا اهتل   ( علیهم الستلام )و ائمه اطهار (ص)اکرم ی فراوانی از برخورد پیامبرها از صدر اسلام نیز نمونه

از یت  ستو تعتالیم استلام متضتمن دستتورات       . کتاب و شیوه برخورد با ایشان روایت شتده استت  

اخلاقی از جمله احسان و نیکوکاری، عفو و اغماض و اظهار دوستی و مودّت نسبت به همنوع بوده 

لتذا از یکستری حقتوق شتهروندی مثتل حتق       و اهل کتاب نیز همچون سایر مسلمانان انسان بوده و 

برخوردار هستند و از طرف دیگر در یکستری از  ... حیات، آزادی، عدالت، امنیت، کرامت ذاتی و

احکام در ابواب مختلف فقه اعم از ارث، قصاص، وکالت، طهارت، نکاح، وصیت، حدود، دیتات  

در این مقاله به برخی از احکتام  . ندمواجه هست هایی با مسلمانان تفاوت داشته و و با محدودیت... و 

مرتبط با اهل کتاب و دستورات فقها در مورد آنها اشاره شده است و سپس بتا استتمداد از تئتوری    

مقتضیات زمان و مکان که توسط امام تبیین گردیتد، ضترورت بتازبینی در بستیاری از ایتن احکتام       

 .نتیجه گرفته شده است

 

 ذمّه در لغت و اصطلاح
ذیتل واهه  :  ج 936 معتین  )ت به معنای عهد، پیمان، ضمانت، کفالت، امان و پناه آمده است ذمّه در لغ

و در اصطلاح فقهی واهۀ اهل ذمّه بتر پیتروان    .(3  1 : 7ج  993  دهخدا؛  6 :  1ج   1  فیروزآبادی ؛ذمهّ

رد کته در متو  ( زرتشتتی )شود و همینطور بتر مجتوس    میادیان آسمانی مسیحیت و یهودیت اطلاق 

آنها شبهۀ الحاق به اهل کتاب وجود دارد و آنها کفاری هستند که که اهلیّت قرارداد ذمّه را داشتته  

و با انعقاد پیمان دائم با حکومت اسلامی از حقوق معیّنی که حداقل شامل محترم بودن جان، مال و 

می و برختوردار  این گروه برای زندگی در پناه دولت استلا . ناموس آنهاست برخوردار خواهند بود

ی آن باید مبلغی را طبق قرارداد به حکومت بپردازند که به آن جزیه گفتته شتده    ها شدن از حمایت

البتته در معنتا و وجته      .(91 -7  :   ج  931 نجفتی  ) گتردد  متی و یکی از اقسام بیت المتال محستوب   

کتافی بتودن معنتی    برختی از لغویتون، جزیته را بته معنتای       .وجتود دارد  تسمیه جزیه اختلاف  نظتر 

اند که برای حفت  جتان ایشتان بته گترفتن       اند و معتقدند که بدین علت به این مال جزیه گفته کرده

یتا پتاداش    برخی جزیه را از باب جزا به معنای کیفر (31 :  6 1  ی ان ه ف راغب اص)جزیه اکتفا شده است 

نرسیدن آنان بته ختاطر کفرشتان استت     که این مال، جزا و کیفر کافر ماندن آنان و به قتل  اند گرفته
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برختی دیگتتر نیتز معتقدنتد کتته احتمتال دارد جزیته معتتراب  کلمته  فارستتی         .( 63  :7 1  مفیتد  شتیخ  )

« جزیته »ر زبان عربتی  در ایران رایج بوده و آن را د به معنای مالیات و خراج باشد که قبلاً«  گزیت»

مقصود از گرفتن جزیه بعد متالی آن نیستت   »وید گ میسرخسی اما  .(961: 9ج  1 1 منتظری ) اند گفته

بلکه هدف از آن دعوت نمودن به طرف دین به بهترین روش است چرا که با انعقاد ذمّه، جنگ به 

گردد و از این رهگذر به محاسن استلام   میشود و کافر در بین مسلمین ساکن  میطور کلی تعطیل 

اما از کفار غیر ذمیّ . (77: 1 ج 116 سرخسی ) «وردآ بسا به این ترتیب به اسلام روی برد و چه میپی 

از قبیل بت پرستان و ستاره پرستان، پیروان سایر ادیان و پیامبران الهی مانند حضرت ابراهیم، داوود 

 شتود  متی چه عرب باشند و چه عجم، پیشنهاد قرارداد  مذکور پذیرفتته  ن (  علیهم السلام)و غیر آنها
 (. مسأله  331:  و   ج    1 خمینی ؛ امام 96 : جتا  بی الفطوسی شیخ )

 

 شرايط قرارداد ذمّه
لتذا دولتت حتق اختراج      ؛شوند میاتباع دولت اسلامی محسوب  ءاهل ذمّه با انعقاد قرارداد ذمّه جز

 آنان را ندارد و همۀ آنها همچون سایر مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردارخواهند بود و متقابلاً

البتته  . به عهد وپیمان خود وفادار بوده و همچون سایر مسلمین تابع قوانین کشور باشندآنان نیز باید 

مربتوط  ...( همچتون ارث، ازدواج،  )اهل کتاب در برخی از قوانین کشور کته بته احتوال شخصتیه     

ولتی در اکثتر   . توانند در صورت تمایتل بته قتوانین خودشتان عمتل نماینتد       میشود آزاد بوده و  می

به موجب این . زیرا در کشور باید ی  قانون حکمفرما باشد ؛د تابع دولت اسلامی باشندقوانین، بای

( رکنی)شود که برخی از آنها جزو شرایط اصلی  میقرارداد، یکسری تعهداتی برای اهل ذمّه ایجاد 

. ای را در پتی دارد  و برخی نیز جزو شرایط  توافقی است و نقض هتر یت  از آنهتا مجتازات ویتژه     

قاتِلُوا الَّذینَ لایؤْمِنُونَ بِاللَّتهِ  »: فرماید میباشد که  میز این شرایط به استناد آیات شریفه قرآن برخی ا

ا الْکِتتابَ  وَ لا بِالْیوْمِ الْآخرِِ وَ لا یحرَِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُتو 

کته بته ختدا و روز بازپستین ایمتان       بتا کستانی   (3 : توبته ) «عَنْ یدٍ وَ همُْ صاغرُِونَ جِزْیةَالْحَتَّى یعْطُوا 

داننتد و بته دیتن حتق      متی انتد حترام ن   را کته ختدا و رستولش حترام شتمرده      ییاند و چیزها نیاورده

اند از کسانی که کتاب آسمانی بر آنان نتازل گشتته بجنگیتد تتا آن هنگتام کته بته دستت          نگرویده

 .که در برابر اسلام خاضعند جزیه بپردازند در حالتی ییبا توانا خویش
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دهتد   متی برخی از علمای لغت و مفسرین، صاغر را به معنای کسی که به ذلت و پستی رضایت 

زی نیز در این باب چنین است سخن فخر را .(ذیل ماده صغر 131: ق6 1 راغب اصفهانی ) اند تفسیر نموده

رداخت جزیه نوعی ذلات و خواری متوجه ذمیّ شود چرا که طبتع انستان   لازم است در هنگام پ»که 

عاقل از تحمل خواری متنفر است و وقتی که به کتافر متدتی مهلتت داده شتد و او عتزات استلام و       

آورد و مقصود از تشریع جزیته در   میدلائل صحّت آن و ذلات کفر را مشاهده نمود به اسلام روی 

خر از جملته علاامته   أاما برختی دیگتر از مفسترین متت     ( 9: 6 ج تتا   بیزی فخر را) «اسلام هم همین است

ه مراد آیه این است که مسلمانان نباید در وضعیتى قرار گیرند کته در دریافتت   ند کى معتقدیطباطبا

جزیه، کفار ذمىّ بر مسلمانان منت نهاده و آنان را خوار سازند، بلکته بایتد از روق قتدرت و ستلطه     

باشتد و   متى « لکتم علتیهم   سلطة و قدرةعن »به معناق « عن ید»بنابراین، . ت جزیه کرداقدام به دریاف

یعنی اینکه اینان باید در برابر سنت اسلامى و حکومت دینى عادل، فروتن بتوده و  « صاغرون»کلمۀ 

ى یطباطبتا ) در جامعه اسلامى به رویارویى با مسلمانان نپردازند و در پى ترویج عقاید کفرآمیز نباشند

  (. 1 -19 : 3ج 973 
 : اما شرایط  لحاظ شده  در قرارداد ذمّه به طور اختصار عبارتند از

 پرداخت جزیه؛ . 

 ترک اعمال منافی با امان؛ . 

 التزام به احکام و قوانین اسلامی؛ .9

 ی اسلامی درباره آنها؛ها پذیرش احکام صادره دادگاه .1

 ؛ (اذیت و آزار و ضرر به آنها)عدم اقدام علیه مسلمانان .1

 ی بلند مرتبه؛ ها عدم احداث معابد، زدن ناقوس و احداث ساختمان .6

:   ج 931 نجفی  ؛19-11:  جتا  بی الف  ی طوسشیخ ) عدم اظهار منکرات در کشور اسلامی .7

 (.36 :  9 ج ،7-3:   ج 191   س ادری ن اب ؛ 67 - 7 

ترک اعمتال منتافی بتا    یعنی پرداخت جزیه و )اکثر فقها معتقدند که ترک دو شرط اوّل و دوم 

یا یکی از آن دو مساوی با نقض قرارداد ذمّه خواهتد بتود چراکته از شترایط رکنتی قترارداد       ( امان

ترین مبتاحثی استت کته در متورد اهتل ذمّته مطترح         واقع جزیه، یکی از مهم در. شوند میمحسوب 

ستت و بتا نقتض و    جانی و مالی دولت اسلامی از اهل ذمّته ا   حمایت و حراست ازای  شود و در می

ن لم یکن تلقی شده و فرد ذمیّ از تحت حمایت و أعدم پرداخت آن، حقوق متقابل فرد و دولت ک
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سیسی اسلام نیستت بلکته از قبتل از    أالبته نظام جزیه از مباحث ت. شود میامان دولت اسلامی خارج 

ج تتا   بتی علی ) شده است مرسوم بوده و با آمدن اسلام امضادر بین ایرانیان و رومیان  اسلام مخصوصاً

 (.1 1-9 1:  ج   1 ر  ی اث ن اب ؛33 : 1

مقتضی این است که عمل منافی امتان مثتل کمت  بته مشترکین در جنتگ بتا        « امان»اما اطلاق 

چراکه اگر با . اند بنابراین اگر اینگونه عملی را انجام دادند، امان را نقض کرده. مسلمین ترک شود

لازم است که با آنها بجنگیم و وجوب جنگ با آنتان بتا در امتان بتودن     ما به جنگ برخاستند بر ما 

قرارداد نقض ( پرداخت جزیه و ترک عمل منافی امان)آنها منافات دارد و با مخالفت این دو شرط 

  .(363:  ج    1 علامه حلای ) شود می

 

 میزان جزيه

نه ) دازه و مقدار مشخصی نداردنظر مشهور فقهای شیعه در مورد میزان جزیه  این است که جزیه ان

شتیخ   نظر. و میزان آن بستگی به نظر و صلاحدید امام و حاکم اسلامی دارد(  حداقل و نه حد اکثر

و اندازه معیّنی ندارد بلکه امام با توجه بته قتوّت و ضتعف     جزیه حدّاین است که  مبسوططوسی در 

صتاحب   .(93:   جتتا   بی التف   ی طوسشیخ ) نماید یماهل ذمّه آن را به طور سرانه یا بر اراضی ایشان وضع 

 .(11 :   ج  931 نجفی ) نماید میاشاره  غنیهدر این مورد به ادعای اجماع در کتاب  جواهر

 

 ت جزيهمعافین از پرداخ

کنتد ولتی در عتین     میقرارداد ذمّه مطرح  در اسلام در عین حالی که جزیه را به عنوان شرط اصلی

کتاب را در عین بهره مندی از جمیع مزایا و حقوق قرارداد ذمّه، از پرداخت آن ای از اهل  حال عده

ه شتامل زنتان، اطفتال و افتراد نابتالو، دیوانگتان، مستتمندان و فقترا، پیتران          این عتدّ . نماید میمعاف 

گوید که ازکودکان، دیوانگان و زنان جزیه  میمحقق حلای . باشند می... سالخورده و افراد ناتوان و 

ق پتس از بیتان عبتاراتی از محقات      جوواهر صتاحب   .(11 :  و   ج  1 1 حقق حلی  م) گردد میریافت ند

بر ایتن حکتم ادعتای اجمتاع      تذکرهو  غنیه، منتهیدر این مورد مخالفی ندیدم، بلکه در »: فرماید می

 .(96 :   ج   931 نجفی )« شده است
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شتیخ  . ان اهتل ذمّته اختتلاف دارنتد    و مستتمند  �فقها در وجوب و عدم وجوب جزیه بر فقیتران 

فتتوا  بته وجتوب پرداختت جزیته     ... و  جوواهر طوسی بنابر یکی از دو قولش، علامه حلی، صتاحب  

 خولاف شتیخ طوستی  در   . انتد  فتوا به عدم وجوب داده... ، مفید، و خلافدر مقابل، شیخ در . اند داده

وی دلیتل عتدم وجتوب را     بر کسی که فاقد کسب و مال استت، جزیته واجتب نیستت،    : فرماید می

لَتا  »و  (36 : بقتره ) «وُسْتعَهَا  لاتا الله نَفْسًتا  ِ  لاَ یُکَلفُ»اجماع بر سقوط، اصل برائت ذمّه فقیر و نیز آیات 

داند در نتیجه وقتی ذمیّ مالی ندارد، جزیته بتر او واجتب     می (77: طتلاق ) « ِلَّا مَا آتَاهَا یُکَلاف الله نَفْسًاً

اینگونته افتراد در بستیاری از متوارد از بیتت المتال        .(1 مسأله  117: 1 ج 1 1 سی طوشیخ )« نخواهد بود

زیته  پیران ستالخورده و افتراد نتاتوان نیتز گتروه دیگتری از معتافین ج       . مسلمین نیز بهره خواهند برد

برخی حکم به سقوط جزیه و برخی عتدم  . اختلاف اقوال وجود دارد که در مورد ایشان نیز. هستند

، قواعود و علامته در   المختصر النواف  ، اسکافی، محقق در جواهربنابر نقل صاحب . ندا ادهسقوط آن د

 .(97 :   ج  931 نجفی )اند  فتوا به سقوط جزیه از پیر سالخورده  داده

ی مذکور در چند مورد دیگر نیز تعهدات مالی قرارداد ذمّه منتفی و متعهتدین از  ها به جز گروه

از جمله بتا اقترار   . ند و مسلمین نیز حق مطالبه جزیه را نخواهند داشتگرد میپرداخت جزیه معاف 

. گتردد  متی شهادتین و مسلمان شدن ذمّی، قرارداد ذمّه و تعهد به پرداخت جزیه خود به خود منتفی 

ایمتانی و کفتر بته دلیتل روایتت       کته جمیتع آثتار ناشتی از بتی      ییدر جتا : فرمایتد  میفخرالمحقاقین 

رود، ستقوط جزیته بته طتور مطلتق و بته طریتق اولتی ثابتت           متی از بین ( قبله الاسلام یجبّ ما)نبوی

زیرا جزیه عقوبتی است که به دلیل کفر و صغار وضع شده و لذا با آمتدن استلام مرتفتع     ؛گردد می

موارد اسقاط جزیته را فتوت ذمّتی    وی یکی دیگر از . اجماع نیز قائم است مسألهگردد و بر این  می

او  ۀت که اگر ذمیّ قبل از فرا رسیدن موعد مقرر پرداختت جزیته، بمیترد جزیت    داند و  معتقد اس می

در مواقعی که مستلمانان بته کمت  نظتامی ذمّیتان      (. 937-936:  ج  937 فخرالمحققین ) گردد میساقط 

در این  .نیازمند باشند نیز ممکن است طی ی  پیمان مشترک دفاعی از پرداخت جزیه معاف شوند

من استعین به من أهتل الذمّته علتی حترب المشترکین      »امام صادق رسیده است که  زمینه روایتی از 

 شتود  متی کسی که از او در جنگ با مشرکان استفاده شود، جزیه از او برداشته « طرحت عنه الجزیه
  (. ح  16باب     :    ج 113   ی رس طب  وری ن)

                                                                                                                     
:  و  ق ج 1 1 حقتق حلاتی   م)نه او کفاف مختارجش را ندهتد   شود که درآمد سالا به کسی گفته می فقیر اصطلاحاً . 

  1). 
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، قضتا و شتهادت، قصتاص،    ابواب مختلتف نکتاح، ارث  )احکام شرعی مرتبط با اهل کتاب  اما

کته بته   . زیادی با مسلمانان دارد یها تفاوت...( دیات، طهارت و نجاست، حرمت و حلیّت ذبایح و 

 :پردازیم میبررسی برخی از این احکام  

 باب نکاح

مرد مسلمان با زن ذمّی، قول مشهور آن است که ازدواج دائم ممنوع بتوده   ییدر مورد ازدواج ابتدا

: فرمایتد  در این باره متی  شهید ثانی (.1 1:  و  ج 1 1 حلاتی  محقق )است قت آنها جایز ولی ازدواج مو

یعنتی   ؛باشتد  ییحکم حرمت ازدواج دائم زن کتابی بر مرد مسلمان فقط در صورتی است که ابتتدا 

زن کتابی را به عقد خود در آورد اما اگر ادامه نکاح سابق باشد به  ،که مسلمان است مرد در حالی

ای که زن و شوهر، کافر کتابی بوده و در عقد دائم باشند و سپس شوهر مسلمان شود در ایتن   گونه

امتام خمینتی در متورد     (3  : 1ج تتا   بتی شتهید ثتانی   ) صورت نکاح آنها به حال خود باقی خواهد مانتد 

یتد  ازدواج مسلمانان با اهل کتاب معتقد است که بر زن مسلمان جایز نیست که با کتافر ازدواج نما 

چه به صورت ازدواج دائم و چه موقت و بین کافر حربی یا کتابی همینطور مرتتد فطتری یتا مرتتد     

و برای مرد مسلمان جایز نیست که به جز زن کتتابی بتا ستایر اصتناف کفاتار و      . ملای نیز فرقی نیست

. استت و اما در مورد زن کتابی یهودی و نصترانی اقتوال مختلتف    . مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید

. استاشهر آنها این است که ازدواج دائمی با آنها ممنوع است ولیکن ازدواج انقطاعی با آنها جایز 

 خمینتی امتام  )  باشد میو اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط منع آن 

متعهد بتا زنتان مستلمان    طبق قانون اسلام، ازدواج  مردان غیر مسلمان ولو ذمیّ و  (. 79:  و  ج    1 

در قترارداد ذمّته ذکتر     مسألهشود و درصورتی که این  میممنوع بوده و ارتکاب آن جرم محسوب 

 .  شود میشده باشد ولی رعایت نشود، جرم مزبور موجب نقض پیمان ذمّه تلقی 

 باب ارث

و  هتا  ز دیتن کته کفتار ولتو اینکته ا     معتقد استت  در مورد ارث بردن کفار از همدیگر، محقاق حلای 

به دلیل عمتوم ادلته و     (1 3: 9و1ج 1 1 حلای محقق ) برند میی مختلف باشند از یکدیگر ارث ها نحله

نی کته باشتند یت     ییهمه آنها از هر کیش و آاینکه و  مسألهروایات خاصه و وجود اجماع در این 

 م و کفر استشوند و نفی توارث موجود در نصوص ناظر به نفی توارث بین اسلا میملت محسوب 

نیستت کته    مستأله امتا بتین فقهتای استلام هتیلا اختلافتی در ایتن         (باب موانع ارث  9: 93ج 931 نجفی )

اجمتاع   مستأله بترد و در ایتن    متی از مستلمان ارث ن ( چه حربی و چه ذمیّ و چه مرتتد و غیتره  )کافر
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یتد کته کتافر از    فرما متی به عنوان مثتال شتیخ طوستی      (1 : 93ج  931 نجفی ) مسلمین هم وجود دارد

 (همه اقسام آن یعنی کافر حربی، ذمّتی، مرتتد و غیتره   )برد ولیکن مسلمان از کافر میمسلمان ارث ن

 .(73: 1جتا  بی الفی  طوسشیخ ) برد میارث 

رستد و در صتورت عتدم     متی واقع چنانچه مورّث، مسلمان باشد ترکۀ وی بته وارث کتافر ن   در

ولی اگر وارث بعد از مرگ مورّث و قبل از تقستیم ترکته    .رسد می (ع)وجود وارث، ارث او به امام

رسد البته در صورتی که از نظر رتبته و درجتۀ ارث،  بتا بقیته مستاوی       میمسلمان شود، ارث به وی 

ای از  اما اگر بعد از تقسیم ترکه مسلمان شود، یا مورّث فقتط یت  وارث داشتته باشتد، بهتره     . باشد

ناگفته نماند که در صورتی کته متورّث کتافر     .(1 3 ˚ 1 3: 9و 1ج 1 1 حلای محقق ) ارث نخواهند برد

امّا اگر مورّث کافر، فقط وارث . شوند میبود، ورثۀ مسلمان مانع از توارث ورثۀ غیر مسلمان از وی 

-7 : 93ج  931 نجفتی  ) کافر داشته باشد به شرط آنکه کافر اصلی باشند، آنها از او ارث خواهند برد

 .(رثباب موانع ا 6 

 باب قضا و شهادت 

را با قرارداد ذمّه تضمین کرده است و آنها از نظتر قضتایی   ( متعهد)ی مذهبی ها اسلام حقوق اقلیت

لذا در صورتی که ی  طرف دعتوا مستلمان و طترف    . در پناه و حمایت دولت اسلامی قرار دارند

ضتایی بترای آنهتا محفتوظ     دیگر اهل ذمّه باشد یا هر دو طرف ذمیّ باشند، حق مراجعه به محاکم ق

منتهی فرقی که وجود دارد ایتن استت کته در فترض اول کته یکتی از طترفین دعتوی         . خواهد بود

مسلمان و دیگری ذمیّ است که باید به محکمه اسلامی مراجعه کنند و بر حاکم هم واجتب استت   

ق    1  لاتی حعلامته  ) واجب است که به دعوای آنها رسیدگی کند چرا که حف  مسلمان از ظلم ذمیّ

وَأَنِ احْکمُ بَیْنَهمُ بمَِا أَنزَلَ »نیز بر این مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه  جواهرصاحب . ( 33:  ج 

و همچنین سایر عمومات و دفع ظلم و امر بته معتروف و حکتم بته     ( 13: مائده)« اللَاهُ وَلَا تَتَابِعْ أَهْوَاءَهمُْ

توان گفت که چنانچه دادگاه اسلامی به این دعتوا   میاز طرفی  .(3 9:   ج 931 نجفی )داند  میعدل 

رسیدگی ننماید طرفین اختلاف به ناچار باید به دادگاهی غیر اسلامی مراجعه کنند که این موجتب  

ی لَت عَ لکتافرینَ لِ اللهُ لَعَت جْیَ نْلَت وَ»که آیته نفتی ستبیل     شود درحالی میغیرمسلمانان بر مسلمان  ۀسلط

بنابراین در فرضی که یکی از طترفین دعتوا مستلمان    . کند میآن را نفی  ( 1 : نستاء ) «بیلاًسَ نینَمِؤالم

اما در فرض دوم که طرفین دعوا ذمیّ باشند، . باشد، احکام صادره بر طبق قوانین اسلام خواهد بود

هتای   توانند به محاکم خودشان رجتوع کترده یتا بترای دادختواهی بته دادگتاه        میی متعهد ها اقلیّت
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های اسلامی مجبور بته پتذیرش دادخواستت آنهتا      می مراجعه نمایند که در فرض اخیر، دادگاهاسلا

 (.931: 3ج  3 1 حلای علامه ) نخواهند بود

فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکمُْ بَینَهمُْ أَوْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَ  ِنْ »: فرماید میقرآن کریم در این باره به پیامبرش  

: مائتده ) «یضرُُّوکَ شَیئاً وَ  ِنْ حکََمْتَ فَاحْکمُْ بَینَهمُْ بِالْقِسْطِ  ِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِتطینَ  تعُْرِضْ عَنْهمُْ فَلَنْ

یتا آنتان را   وت کن هرگاه برای دادخواهی پیش تو به ترافع آمدند میان آنان حکومت و قضا)  (. 1

 ....( به حال خویش واگذار و اعراض نما 

ی غیر مسلمان ها ی اسلامی موظفند در مورد دعاوی و اختلافات گروهها در هر صورت دادگاه

نیز مانند دادخواهی مسلمین بته عتدالت و انصتاف قضتاوت نماینتد و از هتر گونته تبعتیض بیجتا و          

در صورت ارتکاب جرم نیز اگر این جرم به صورت علنی و در جامعه . قضاوت ظالمانه پرهیز کنند

 طبق موازین اسلامی و در دادگاه صتالحه استلامی بته حتدّ یتا تعزیتر      مسلمانان انجام شود، مجرم بر 

. شود چراکه ذمیّ طبق قرارداد ذمّه متعهد شده بود که ملتزم بته متوازین استلامی باشتد     میمجازات 

به عنوان مثال . شود میولی اگر به طور علنی نبوده، گرچه ارتکاب جرم ثابت شود مجرم مجازات  ن

 شتود  میاهل کتاب ممنوع نباشد و در خفا هم انجام شود مجرم مجازات ناگر شرابخواری در دین 

در جرایمی مثل زنا و لواط  کته در هتر دو دیتن    . (7 9:   ج 931 نجفی  ؛ 31:  و   ج    1  خمینیامام )

 ی استلامی براستاس متوازین استلامی    ها مجازات دارد، اکثر فقیهان شیعه معتقدند که قاضی دادگاه

 التف   ی طوست شتیخ  ) زیرا وی متعهد شده بود که ملتزم به قوانین استلام باشتد   ؛کند می مجرم را مجازات

  (.61:  جتا  بی
تتوان بتر    متی زیترا ن  ؛در فرض شهادت ذمیّ علیه مسلمانان نیز شهادت ذمیّ پذیرفته نخواهد شد

 ستتناد کترد  ا( آیه نبتأ )اساس گفته ذمیّ علیه مسلمانی حکم کرد و در این مورد چه بسا که بتوان به 

شهید ثانی دلیل عدم پذیرش شهادت ذمیّ را لزوم شترط  استلام  بترای شتهادت دادن      .(6: حجرات)

یکی از شروط پذیرش شهادت، اسلام است اگرچه مشتهود علیته کتافر باشتد     : فرماید میداند و  می

ا کافر متصف زیر؛ نخواهد بودمقبول و مسموع   بنابراین شهادت کافر ولو ذمیّ به اجماع  تمام فقها

به دو صفت فسق و ظلم است که مانع از قبول شهادت وی خواهد شد مگتر آنکته هنگتام وصتیّت     

بوده و مسلمان عادل هم موجود نباشد که در این صورت شهادت کافر ذمّتی مستموع خواهتد بتود     

ادت شته  وارد شتده استت کته    (ع)دلیل دیگر روایتی است که از امام صتادق  (7  : 9جتا  بی شهید ثانی)

و ادیان نافتذ استت ولتی شتهادت اهتل ذمّته علیته         ها برای همه گروه( در دادگاه اسلامی)مسلمانان 
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از فقیهتان  شتیعه کستی بتا ایتن دیتدگاه        ظاهراً . ( ح 936: 7  ج 1 1 حر عاملی ) �مسلمانان نافذ نیست

اب در و آن شتهادت اهتل کتت    مخالفت نکرده است و فقط ی  مورد از این حکم استثنا شده است

باب وصیّت است و آن حالتی است که اگر مسلمانی بر بالین مسلمان در حال احتضار نبتود و فقتط   

 ِذا »شتود بته دلیتل آیته شتریفه       میفردی ذمیّ نزد وی بود، وصیّت وی با شهادت این ذمیّ پذیرفته 

 «أَوْ آخَترانِ مِتنْ غَیترکِمُْ   ( ی از مسلمانانیعن) اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکمُْ الْوَصِیةِحَضرََ أحََدکَمُُ الْمَوْتُ حینَ 

و  .(  7 : 6ج 1 1   ی طوست شتیخ  ) را به اهتل ذمّته تفستیر کترده استت     « غیرکم»شیخ طوسی  (16 : مائده)

معتقد است که فقط در زمانی که کافر نزد مستلمان در حتال مترگ تنهتا باشتد و مستلمان دیگتری        

شتیخ  ) ذمّتی بترای مستلمان مستموع خواهتد بتود       شهادت( مثل وصیّت در سفر) حضور نداشته باشد

 .(37 :  3جتا  بی الفطوسی 

 باب قصاص 

قصاص حتق  : فرماید می جواهرصاحب . یکی از شرایط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است

شهید ثانی نیز همچتون ستایر    (133:   1ج 931 نجفی ) مقتول است به شرط آنکه با قاتل هم دین باشد

بر اساس این شترط، مستلمان در برابتر    : افزاید میر دین را برای قصاص لازم دانسته و فقها تساوی د

البته اگر مقتتول، کتافر ذمّتی یتا     . چه کافر حربی باشد و چه کافر ذمیّ. شود میکشتن کافر، کشته ن

شود چون کشتن آنها حرام است و باید دیه ذمّی را به غرامتت بته ورثتۀ     میتعزیر  ،معاهد باشد قاتل

معتقد استت کته در ایتن نظتر هتیلا خلافتی        جواهرو صاحب  (19 : 1 جتا  بیشهید ثانی ) قتول بپردازدم

البتته اکثتر فقهتا    : فرمایتد  متی ایشان . وجود نداشته بلکه اجماع و روایات متواتر هم بر آن قائم است

که در این اند و آن قاتل مسلمانی است که به کشتن ذمیّ عادت کرده است  موردی را استثناء کرده

برای  .(11 - 1 :  1 ج931 نجفی ) اجماع و نصوص وجود دارد مسألهشود و بر این  میصورت کشته 

. قصاص در غیر موارد قتل، مثل ضرب و جرح و ایراد ضرر جسمی نیز تساوی در دین شرط استت 

شتود   متی باشد در ازای ایراد ضرب و جرح ذمیّ دیگر، به همان انتدازه قصتاص    میلذا جارح اگر ذ

گتردد و قصتاص صتورت     متی ولیکن در صورتی که فاعل مسلمان باشتد فقتط پرداختت دیته لازم     

روایتت شتده کته حضترت      (ع)کما اینکه روایتی از امام محمد باقر (911:  1ج  931 نجفی ) پذیرد مین

شود بلکه بته میتزان جراحتت     میفرمود مسلمان به واسطه کشتن یا ایجاد جراحت بر ذمّی، قصاص ن

                                                                                                                     
تجوز شهادة المسلمین علی جمیع اهل الملل و لاتجوز شههادة اههل الّه هه علهی     : قال( علیه السلام)عن أبی عبدالله ». 

  .« المسلمین
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: 3  ج 1 1 حتر عتاملی   ) بپتردازد دیته  و متناسب با دیه ذمیّ که برابر با هشتصد درهم است باید  وارده

اما اگر جرایم جنبه جسمی نداشته بلکه به روح و روان فرد صدمه بزند مثل تتوهین،   (. ح  3باب  71 

بته  . باشد در این صورت باز هم جرم محسوب شده و مجازات دارد... افترا، قذف، هت  حرمت و 

شود ولی اگر مسلمانی کافری را  میعنوان مثال اگر کافری مسلمانی را قذف کند، بر او حد جاری 

 .(7 1˚3 1:  1ج 931 نجفی ) گردد میقذف نماید، مسلمان تعزیر 

 باب ديات

برند و به مقتضای مصونیتی که حکومت  میکه اهل ذمّه در تابعیت جامعه اسلامی به سر  ییاز آنجا

طا کرده است،  مال و جان و عرض آنها در امان بوده و هیلا فردی حتی حتاکم مستلمانان   به آنها ع

تردید  اتل وی بیلذا اگر مقتول از اهل ذمّه باشد ق. تواند بدون دلیل موجه تعراضی به آنها بکند مین

بین  اما در مقدار مجازات مالی .معنای قصاص نیست به مجازات لزوماًباید مجازات شود و البته که 

و برختی برابتر وی    �برخی ار فقها دیه ذمّی را کمتتر از دیته مستلمان   . فقها اختلاف نظر وجود دارد

کته بته برختی از آنهتا     . کننتد  متی یی را نیز مطرح ها که هر کدام از این دو گروه استدلال. اند دانسته

 :شود میاشاره 

 .م استدیه ذمیّ کمتر از دیه مسلمان و به مقدار هشتصد دره: گروه اول
دیته ذمّتى، چته یهتودق و چته نصترانى و چته مجوستى،         : فرماینتد  میمحقاق حلای و شهید ثانی 

 : 1 ج تتا   بتی شتهید ثتانی    ؛3 1 : 9و1ج  1 1  حلایمحقق ) رهم و دیه زنان ایشان نصف آن استهشتصد د

ر این نظر را پذیرفته و دلیتل آن را نصتوص و روایتات و عتدم وجتود نظت       جواهرصاحب . (31 - 3 

له اختتلاف در ختور تتوجهى میتان     أدر این مس: گوید میایشان . مخالف با این دیدگاه دانسته است

، اجماعى شمرده شتده  کنز العرفانو  غنیهو  انتصارو  خلافق ها فقهاق ما وجود ندارد، بلکه در کتاب

استفاضه است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحى که به حد 

 .(93: 19ج 931 نجفی ) رسیده است نیز در این مورد وجود دارد

  .دیه ذمیّ برابر دیه مسلمان یعنی ده هزاردرهم است: گروه دوم

                                                                                                                     
 37 بنتدهای شتش گانته متاده      یکی از.) باشد دیه و خونبهای ی  مرد مسلمان معادل ده هزار درهم  یا هزار دینار می. 

 (قانون مجازات اسلامی
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ب بنا نهتاده شتده استت کته     لابان بن تغ ۀاین نظر نیز بر پایه یکسری از روایات از جمله صحیح

دیته یهتودق ونصترانى و    . «مجوسهی دیهة المسهل    دیة الیهود و النصرانی  و ال»: فرمود (ع)امام صادق

 (.  ح  1 باب : کتاب الدیّات 3 ج 1 1 حر عاملی ) مجوسى  برابر مسلمان است

 .دیه ذمیّ برابر چهار هزار درهم است: گروه سوم

ذمیّ، به دو دسته روایات دیگتر هتم اشتاره     ۀمحقاق حلای  بعد از بیان هشتصد درهم به عنوان دی

یهودق و نصرانى و مجوستى همتان    ۀاق از روایات آمده است که دی در پاره که  دفرمای میکرده و 

مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودق و نصرانى چهار هزار درهم تعیتین شتده    ۀدی

 .(3 1  :9و 1ج  1 1  حلایمحقق ) است

قاتل، عادت بته قتتل   کند که  میشیخ طوسى این دو دسته از روایات  اخیر را بر مواردق حمل  

کند تا جترأت بتر    اهل ذمّه داشته باشد، به این جهت امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلی  مى

هرگاه قاتل، عادت به قتتل اهتل ذمّته داشتته باشتد، امتام       : گوید میایشان . این کار را از میان بردارد

رهم ملزم کند تا جلوی حوادث  مشابه تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت چهار هزار د مى

هشتصد درهم بر  امّا نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش از. را در آینده بگیرد

 .(713 :تا بی ب  ی طوسشیخ ) او نخواهد بود

 باب طهارت و نجاست

 . شود میدر مورد پاک بودن بدن اهل کتاب دو نظریه در گفتار فقهای شیعه دیده 

 است اهل کتاب نج 

معتقدند که اهل کتاب چه آلوده به نجاست ظاهری باشند یا نباشند در هر صتورت   گروهی از فقها

و هر گاه تماسی با رطوبت بدن آنتان صتورت گیترد موجتب آلتودگی شتیء ممتاس         نجس هستند

  تمسّت ( آیته، روایتت، اجمتاع   )خود به چند دلیتل   ۀیید نظریأقائلین به نجاست برای ت .خواهد شد

 :اند جسته

 آيه( الف

که ایمان  ای کسانی) (3 : توبه) «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا  ِنَّمَا الْمُشرْکُِونَ نَجَسٌ فَلا یقرَْبُوا الْمَسْجِدَ الْحرَامَ»

 (. اید همانا مشرکان نجس هستند لذا نباید به مسجدالحرام نزدی  شوند آورده
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اند و یهود و  باب است که آنها قائل به ثنویت شده استدلال آیه نسبت به نجاست مجوس از این

علتیهم  )که قائل بته شترک شتده و عزیتر و عیستی     شوند  نجس محسوب میبه این دلیل  نیز نصاری

 .(999: 1 ج 933 بجنوردی موسوی ) دانند میرا پسران خدا ( السلام

کلمته  : فرماید میآیه از جمله قائلین به نجاست اهل کتاب است که با استناد به این  خمینیامام 

اما ایتن  . دلالت بر حصر داشته و حمل بر مصدر صورت گرفته است( از سوره توبه 3 در آیه ) اناما

دلیل بر این نیست که معنای حقیقی نجاست، معنای مصدری آن باشد که نیاز به تأویل داشته باشتد  

لذا منظور از نجاست . دا کندتا اگر کافری در ظاهر پاک و طاهر شد با آلودگی باطن او تعارض پی

بایتد   هنتیجت  درحال اگر نجاست آنها را حمل بر نجاست ظتاهری کنتیم   . فقط نجاست باطنی نیست

چرا که بایتد آن دستته از کفتار را    . باشد میزیرا مطابق با واقع ن ؛قائل به مجاز شویم که جایز نیست

کته ایتن مجتاز     یتم در حتالی  که نظیف بوده و طهارت ظاهری دارند در حکم عدم بته حستاب آور  

و اگر نجاست آنهتا را عرضتی بتدانیم در ایتن     . ای هم بر آن وجود ندارد خلاف اصل است و قرینه

نتیجته آنکته حمتل آیته بتر معنتای       . باشتد  متی صورت نیز باید قائل به مجاز شویم که خلاف اصتل  

با واقع بوده و نجاست معنوی مخالف بلاغت است و حمل آن بر نجاست عرفی حقیقی، غیر موافق 

احتمتال اینکته منظتور از    . باشد و بر فرض صحت، مخالف اصل خواهد بتود  میتأویل هم صحیح ن

بنتابراین قتول   . زیرا نیاز به جعتل دیگتر دارد   ؛نجاست، نجاست جعلی اعتباری باشد نیز مردود است

خمینتی  ام امت ) باشتد  متی صحیح آن است که منظور از نجاست، نجاست ذاتی اعم از ظاهری و بتاطنی  

 .(933-111: 9ج  973 
 روايت ( ب

ماننتد صتحیحه محمتد بتن مستلم از امتام        .دارندنجاست اهل کتاب  دلالت برهم  برخی از روایات

در ظتروف آنهتا   : فرمود (ع)ال کرده و امام ؤکه وی در مورد استفاده از ظروف اهل کتاب س (ع)باقر

 نوشتند، چیتزی ننوشتید    میفی که در آن شراب غذا نخورید و از طعام ایشان تناول نکنید و از ظرو

در  (ع)روایتی دیگر ابوبصتیر از امتام صتادق   در  (. ح  3 1: 9ج 1 1 حر عاملی  ؛1ح  61 : 6ج 961 کلینی )

که از پشت  فرماید کند، حضرت می میال ؤمورد چگونگی مصافحه مسلمان با یهودی و مسیحی س

  1ح 69 :     ج 961   ی طوسشیخ ) ستت را بشویلباس مصافحه کن و اگر بدون پوشش دست دادی د

 (.1ح  1 1: 1 باب  9 ج 1 1 حر عاملی  ؛
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 اجماع( ج

، نظر اکثر فقها نجاست اهل کتتاب بتوده  و حتتی  وحیتد بهبهتانی آن را از      جواهرطبق نظر صاحب 

 (. 1: 6ج  931 نجفی ) شمارد میضروریات مذهب و شعار شیعه بر

 

 طهارت اهل کتاب

 طرفتداران  (. 99: 1ج  933 بجنتوردی  موسوی ) هستند گر از علما قائل به طهارت اهل کتابگروهی دی

 :از جمله. اند کردهبه چند دلیل استدلال این نظریه 

 روايت(الف

در مورد هم غذا شدن با یهودیان و مسیحیان سؤال  (ع)گوید  از امام جعفر صادق میعیص بن قاسم  

حتر  ) �غذا متعلق به تو باشد و دستشان را بشویند منعتی نیستت   که حضرت فرمود در صورتی. نمودم
 (.  ح 13 : 19باب  1 ج 1 1 عاملی 

بتود، بتدون تردیتد بتا تمتاس دستشتان بتا غتذا          متی بدیهی است که اگر بدن این گتروه ناپتاک   

شود که اشکال هم غذا شدن بتا   میولیکن از این روایت اینطور استنباط . بایست غذا نجس شود می

یا مربوط به آلوده بودن دستها و دهان آنان به جهت ها مربوط به نجاست غذاهای آنان کتاب تناهل 

که از نظر اسلام محکتوم بته نجاستت    است تماس با گوشت خوک یا مشروبات الکلی و نظایر آن 

 .ا خود آنها نجاست ذاتی ندارندالا است و

 الطهاره لةأصا(ب

 . مگر اینکه نجاست آن ثابت شود اشیاء طهارت است ۀبه اینکه اصل در هم 

 شواهد تاريخي ( ج

. در تاریخ اسلام در برخی موارد شرط مهمانی دادن اهتل ذمّته توستط مستلمین مطترح شتده استت       

بر اهل ذمّه شرط شود کته عتلاوه بتر جزیته، لشتکر      جایز است : فرماید میمحقاق حلای در این رابطه 

کمیّتت و  )لازمتۀ ایتن امتر آن استت کته مهمتانی       . دعبوری اسلام از محل اهل ذمّه را مهمانی دهنت 

لازم ( و دادن جزیته ذکتر نشتده بتود    )مشخص باشد و اگر فقط مهمانی شرط شده بود ( کیفیت آن

این شرط نشتان  . ( 1 :  و  ج  1 1 حلای محقق ) ترین مقدار جزیه باشد است که مقدار آن بیشتر از کم

                                                                                                                     
 .« ن کان من طعام  و توضاأ فلا بأس: فقال. الیهود و النصاری و المجوسی هؤاکلةعن ( علیه السلام)سألت أباعبدالله».  
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بایستتی ضتیافت آنهتا مقیّتد بته       متی را اگر نجس بود زی ؛دهد که غذا و بدن اهل ذمّه پاک است می

 .شد میشد یا شرط ضیافت ن میی خش  و غیر مطبوخ ها خوردنی

 (71: استراء ) «...وَ لَقَتدْ کرََامْنتا بَنِتی آدَمَ   »آیه  را طهارت اهل کتابترین دلیل  البته شاید بتوان مهم

گتر اکثتر ادلاته نجاستت اهتل کتتاب       دارد و از طرف دی ها دلالت بر کرامت ذاتی انساندانست  که 

 .باشد نه نجاست ذاتی مینشانگر نجاست عرضی آنها 

 باب ذبائح

اعتم از وثنتی، آتتش    )مستلمانان بتر تحتریم ذبیحتۀ کفتار      ۀلذا هماست یکی از شروط ذابح، اسلام 

اما در مورد حلایت یا حرمت ذبایح اهل کتاب اختتلاف نظتر   . اتفاق نظر دارند...( پرست، غلات، و 

مثتل شتیخ مفیتد، شتیخ طوستی، ستید       ) دهنتد  میگروه اول که اکثریت فقها را تشکیل . جود داردو

معتقتد بته حرمتت ذبتایح اهتل کتتاب هستتند و گتروه         ( خرینأمرتضی، ابن ادریس و برختی از متت  

حکم به حلایت ذبایح اهل ...( از قبیل ابن ابی عقیل، ابن جنید، صدوق، ابو جعفر ابن بابویه و )دیگر

شتیخ صتدوق شتنیده شتدن تستمیۀ اهتل کتتاب را لازم         مثلاً. البته با فرض شروطی. دهند میکتاب 

داند و نه مجتوس و علتت ایتن     مییا ابن أبی عقیل حکم حلایت را مختص یهودی و نصاری  دانسته

 (. 11- 11:   ج1 1   ی ان د ث ی ه ش)باشد  میاختلاف نیز وجود اختلاف در روایات و ظاهر آیات 

 

 حرمت ذبايح اهل کتاب: نظراول

 :قائلان به حرمت ذبایح اهل کتاب عبارتند از ۀادل

 آيات شريفه قرآن (الف

تسمیه در هنگام ذبح  ،(   : انعام) «وَ لا تَأکُلُوا ممَِّا لمَْ یذکْرَِ اسمُْ اللَّهِ عَلَیهِ وَ  ِنَّهُ لَفِسْقٌ»طبق آیه شریفه 

 لذا آنها تسمیه. کنند میند، در هنگام ذبح نیز او را یاد نشناس میولی کفار چون خدا را ن.  لازم است

مفید شیخ  ؛ 11:   ج1 1   ی ان د ث ی ه ش) دانند میدر هنگام ذبح را نه واجب و نه مستحب ن( بسم الله گفتن)

 1 7 :173). 
شرط است که »: فرماید میایشان . برای حلایت ذبیحه، قائل به شرط اسلام شده استخمینی امام 

بح، مسلمان یا در حکم آن باشد مانند کسی که متولد از مسلمان است، پس ذبیحۀ کافر، مشرک ذا

   6:  و   ج    1  خمینیامام ) باشد میباشد یا غیر او حتی بنابر اقوی اگر اهل کتاب هم باشد، حلال ن

 .( مسأله 
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: بقره) «...وَ لَحمَْ الْخِنزْیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ  وَ الدَّمَ الْمَیتَةَ ِنَّما حَرَّمَ عَلَیکمُُ »آیه دیگر آیه شریفه 

مردار، خون، گوشت ختوک و آنچته را نتام    (گوشت)همانا خداوند متعال: فرماید میاست که  (79 

 .غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود را بر شما حرام کرده است

 روايات  (ب

ای داریتم کته    متا همستایه  : کند که مردی بته حضترت گفتت    میل نق (ع)ابن ابی عمیر از امام صادق

از او خرید کنند، حضترت فرمتود    ها آورد تا ذبح کند تا یهودی میقصاب است و فردی یهودی را 

همینطتور ستماعه از امتام    (.  ح   1: 7 بتاب   1  ج 1 1 حر عاملی )  از ذبیحه آن نخور و خرید هم نکن

ال کردم، حضرت فرمتود کته   ؤم راجع به ذبیحۀ یهودی و نصرانی سکند که از اما مینقل  (ع) کاظم

 .(3ح  11:  1 ج  1 1 حرعاملی )  به آن نزدی  نشوید

 نهي از میل به ظالمان(ج

اعتماد داشتن به کفار جهت ذبح، از مصادیق میل به ظالم خواهد بود که مشتمول نهتی الهتی واقتع     

  (9  : هتود ) « ترَکَْنُواْ  ِلىَ الَاتذِینَ ظلََمُتواْ فَتَمَسَاتکمُُ النَاتارُ    وَلاَ»: فرماید میقرآن  ۀشریف ۀزیرا آی ؛شود می

منان هرگز نباید با ظالمان دوست باشید وگرنته آتتش کیفتر آنتان شتما را هتم خواهتد        ؤکه شما م)

کته کفتار امتین نیستتند و      و اعتماد به کفار در واقع نوعی امین دانستن آنها استت درحتالی  (. گرفت

 (.111:   ج 1 1   ی ان د ث ی ه ش) توان به قول آنها استناد کرد مین

 حلّیت ذبايح اهل کتاب: نظر دوم

 :عبارتند ازادلاه این گروه . باشند می ذبایح اهل کتابدر مقابل گروهی معتقد به حلیّت 

 آيات شريفه قرآن -الف

یباتُ وَ طَعامُ الَّتذینَ أُوتُتوا الْکِتتابَ حِتلک لَکُتمْ وَ      الْیوْمَ أحُِلَّ لَکمُُ الطَّ»: فرماید میاز سوره مائده  1آیه 

 .«طعَامُکمُْ حِلک لَهمُْ

طعام اهتل کتتاب، بترای شتما حتلال      ( همچنین)امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و )

: فرماید میشریفه  ۀدر دلالت این آی مسالکشهید ثانی در (. است و طعام شما برای آنها حلال است

ختورد اعتم از حبوبتات، گوشتت      میباشد که انسان  ییگر منظور از طعام در آیه شریفه مطلق غذاا

                                                                                                                     
، فیجیء قصاباً أصلح  الله،  نا لنا جاراً: قال له رجل: قال( ع)عن  بن أبی عمیر، عن الحسین الأحمسی عن أبی عبدالله».  

 . «و لا تشتر منه ،لا تأکل من ذبیحته: فیذبح له حتی یشتری منه الیهود، فقال بیهودیّ

 .«لا تقربوها: فقال ،الیهودی و النصرانی ذبیحةلته عن أس: قال (ع)عن ابی ابراهیم ». 
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باشد اما اگر منظور از طعام،  میزیرا گوشت ذبیحه، قسمتی از طعام  ؛گیرد میمحل نزاع را در بر... و

، طعتام  (نقتل شتده استت    کشواف و  مجم  البیانکما اینکه در برخی از تفاسیر مثل ) ذبائح باشد صرفاً

اما حمل کردن طعام بر صترف حبوبتات   . نص در این معنی بوده و صراحت در معنای گوشت دارد

زیرا مختص به اهل کتاب نخواهد شد چرا که خوردن حبوبتات   ؛محل اشکال است( و نه گوشت)

 لذا اختصاص آن به کفار ذمیّ در اینجا بی فایده خواهد بتود ؛ حلال است( ولو غیر ذمیّ)همه کفار

 (.113 :  ج  1 1 شهید ثانی )

 روايات -ب

پرستد کته حضترت     متی راجع به ذبایح اهل کتاب و زنتان آنهتا    (ع)صحیحه حلبی که از امام صادق

 (ع)صادق امام از یا در روایتی دیگر (.91ح   6: 7 باب ،  1 ج 1 1 حر عاملی ) �فرماید اشکالی ندارد می

. بخوریتد  آن از توانیتد  متی : فرمتود  حضترت  ،شتد  الؤذبائح یهودی ومسیحی ومجوسی س مورد در

 نکردنتد  تستمیه  و بودیتد  حاضتر  آنها نزد در اگر: فرمود کنند،حضرت مین تسمیه آنها برخی گفتند

 ( . 9ح   6: 1 ج  1 1 حر عاملی )  بخورید حضور عدم صورت در الاا و نخورید

 الاباحه لةأصا -ج

ای هتم   هینهی در آن باب وارد شود و چنین ن این اصل دلالت بر حلایت هر طعامی دارد مگر آنکه

 (. 16:   ج 1 1   ی ان د ث ی ه ش) در اینجا وارد نشده است

 

 باب معاملات
دانتد و آن را مختتص مستلمین     می ها ی اقتصادی را حق طبیعی و مشروع همه انسانها اسلام فعالیت

از ( کارگیری اموالصلاحیت ب)و استیفا ( شدن اموال صلاحیت دارا)یعنی دو حق تمتع . شمارد مین

. (9  :  ج  933 صتفایی  ) رود که عقیده و دین در آن نقشی نتدارد  میحقوق اولیه هر انسانی به شمار 

ی اسلامی به فعالیت اقتصادی و ها توانند در سرزمین میی مذهبی طبق قرارداد ذمّه ها بنابراین اقلیّت

تا با آنان روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشند  تجارت بپردازند و به مسلمین هم اجازه داده شده

مگتر در معتاملات    و در توسعه و گسترش اقتصاد جامعه اسلامی با یکدیگر تشری  مساعی نمایند

                                                                                                                     
 «لا بأس به: ئهم؟ فقالأهل الکتاب و نسا ذبیحةعن ( علیه السلام)سألت أبا عبدالله : عن محمد الحلبی قال». 

: عن ذبائح الیهود و النصاری و المجتوس، فقتال  ( علیه السلام)صحیحه جمیل و محمد بن حمران اناهما سألا ابا عبدالله» . 

 .« ذا غاب فکل: کلوا و قالأفإن حضرتموهم فلم یسموّا فلا ت:  ناهم لا یسموّن، فقال: فقال بعضهم ،کل
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و  �اسلام رباخواری را در حتد جنتگ بتا ختدا دانستته     . آحاد مردم ممنوعیت دارد ۀربوی که بر هم

و به همتین دلیتل ربتاخواران    . شمارد میی آسمانی ها نییی ثابت شرایع و آها تحریم آن را از قانون

اهل ذمّه به جز سترزمین حجتاز   �.نماید مییهود را به شدت تقبیح و به عذاب دردناک الهی تهدید 

توانند برای تجارت به اقصتی نقتاط کشتور استلامی ستفر کننتد و بته کستب و کتار بپردازنتد و            می

نان به عمل نخواهد آمد و آنان از آزادی کامل در این ی بازرگانی آها هیچگونه ممانعتی از فعالیت

 (.13:   جتا  بی الف  ی طوسشیخ ) باشند میزمینه برخوردار 

 :مناطق ممنوعه

گرچه اهل ذمّه برای انجام معاملات خود همانند سایر مسلمانان از آزادی برخوردار هستند ولتی در  

 :ستبرای تردّد آنها لحاظ شده ا هایی سه مورد محدودیت

در مورد مناطقی که قرارداد ذمّه به طور صریح عبور و مرور یا اقامت افراد نامبرده در آن  -اوّل

 .را ممنوع کرده باشد

ثیری نخواهتد  أمسلمین در ایتن متورد تت    ۀای که باشند و اجاز مساجد مسلمین در هر نقطه -دوم

 .اتفاق فقهای شیعه و سنی استالبته در مورد مسجدالحرام، عدم جواز ورود اهل ذمّه مورد . داشت

جتایز نبتوده و    ورود اهتل ذمّته بته مستجدالحرام اجماعتاً      :گویتد  متی محقاق حلای در این رابطته  

ورودشان به مساجد دیگر نزد شیعه ممنوع است و اگر کسی به آنان اذن ورود دهد صحیح نخواهد 

 (.19 :  و  ج 1 1  حلایمحقق ) یگربود نه برای سکونت، نه برای عبور و نه برای برداشتن غذا یا چیز د

ی مکه، مدینته، خیبتر، یمامته،    ها برخی معتقدند که حجاز شامل سرزمین: سرزمین حجاز -سوم

امام خمینی معتقد است که حجتاز بته    (.991: 3 ج 3 1 علامه حلای )باشد  میینبع، فدک و اطراف آنها 

شود و مختص به مکه و مدینه نیست و  می گردد که الآن به آن نام، نامیده میهمان سرزمینی اطلاق 

 -بنا بر قول مشهور˚اما وطن قرار دادن حجاز . باشد میاقوی جواز عبور و مرور و تهیۀ طعام از آن 

ادعای اجماع کرده و روایاتی نیتز از   مسألهو حتی شیخ الطائفه در مورد این . برای آنها جایز نیست

ج    1  خمینتی امتام  ) یید آن وارد شتده استت  أال است، در تشیعه و سنای که عمل به آنها نیز بی اشک

 (.  مسأله   311:  و 

                                                                                                                     
هِ وَ رَسُتولهِِ وَ  ِنْ  اتَّقوُا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبا  ِنْ کنُْتُمْ مؤُْمنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعلَوُا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِتنَ اللَّت  یا أَیهَا الَّذینَ آمنَوُا . 

 (.73 -73  :بقره) تبُْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَموْالِکُمْ لا تظَلْمِوُنَ وَ لا تظُلْمَُونَ

 (. 6 : نسا.)اً الرِّبوَا وَ قدَْ نهُوُا عنَهُْ وَ أَکلِْهِمْ أَموْالَ النَّاسِ بِالبْاطلِِ وَ أَعتْدَنْا للِْکافِرینَ منِْهُمْ عَذاباً أَلیموَ أَخذِْهِمُ  . 
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 باب شفعه

در شریعت اسلام، کافر ذمیّ حق شفعه در برابر مسلمان را ندارد چراکته بتا حتق شتفعه، فترد کتافر       

 و�آیتات  ۀکه در ادل در حالی. گیرد میشود و آن را از او  میبدون رضایت مسلمان بر مال او مسلط 

امتام   .(31 : 97ج 931 نجفتی  ) کافرین بر مسلمین نفتی شتده استت    ۀو اجماع، هر گونه سلط  روایات

. اگر خریدار مسلمان باشد، شرط است که شفیع نیز مسلمان باشتد : فرماید میخمینی در مورد شفعه 

افر نسبت اما این حق برای ک. ای نسبت به مسلمان ندارد بنابراین فروشنده اگر کافر باشد، حق شفعه

 (.3مسأله  191:  و ج    1 خمینی امام ) به مثل خودش و برای مسلمان نسبت به کافر ثابت است

 باب رهن

عقد رهن نیز یکی از عقودی است که ممکن است بین مستلمان و غیتر مستلمان ستاکن جامعته      

اگر فردی ذمّتی   بنابراین. اما باید مال مرهونه در نزد مسلمان قابل تمل  باشد. اسلامی منعقد گردد

از مسلمانی قرض گرفته و در مقابل آن مقداری شراب به عنوان رهن و گرو در اختیار مسلمان قرار 

 : و   ج 1 1  حلاتی محقتق  ) باشد چراکه شراب نزد مسلمان مالیتت نتدارد   میدهد، عقد رهن صحیح ن

99 ). 
گذاشتن شراب در نتزد  کند که  ایشان رهن  میاشاره  خلافشهید ثانی به کلام شیخ طوسی در 

ذمیّ توسط ذمیّ دیگری که از ی  مسلمان قرض  گرفته و آن هم به نفع ایتن مستلمان را  جتایز و    

زیرا حق آن است که دین ذمیّ باید ادا شود و ایتن خمتر قابلیتت فتروش و تبتدیل       ؛داند میصحیح 

لمان  پرداختت  شدن به ثمن را دارد که توستط ذمّتی دوم فروختته  شتده و دیتن ذمّتی اول بته مست        

زیرا ید ذمّتی دوم  بتر متال مرهونته هماننتد یتد        ؛ولیکن این رهن از نظر ما صحیح نیست. گردد می

تواند در صتورت حتال شتدن دیتن در      میمسلمان، ید ودعی و امانی است و همانگونه که مسلمان ن

لتذا  ( ودشو نه خ)فروشد  میخمر تصرف کند و آن را بفروشد، وی نیز چون مال را برای مسلمان 

تواند آن را بفروشد و نه  میکه مسلمان نه خود  برای فروش باید از مسلمان اذن داشته باشد درحالی

 (.9 : 1ج 1 1   ی ان د ث ی ه ش) تواند به دیگری اجازۀ فروش خمر را به نفع خودش بدهد می

                                                                                                                     
 (. 1  :نسا) «و لَنْ یجْعلََ اللَّهُ للِْکافِرینَ عَلَى المْؤُْمنِینَ سبَیلاً» . 

 (.  ح  1 :  باب  6 ج 1 1 حرعاملی )« علیهالاسلام یعلوولا یعلی : (ع)قال ».  
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 باب وکالت

ولتیکن بتا   . مانان دیگر شتوند کیشان خود یا غیر مسلتوانند همچون مسلمانان، وکیل هم میاهل ذمّه 

 شرای محقاق حلای در . توانند علیه مسلمان وکالت بپذیرند میاستناد به آیۀ نفی سبیل و دلایل دیگر ن

فرماید که بنا بر نظر مشهور وکالت ذمّتی بته نفتع ذمّتی یتا       میدهد و  میاین قول را به مشهور نسبت 

علیته مستلمانی دیگتر،     توانتد  متی آیتا مستلمان    و در  اینکته . مسلمان علیه مسلمان دیگر جایز نیست

وکالت ذمیّ را بپذیرد محل تردید است و اگر جایز باشد کراهت دارد ولی وکالت ذمیّ برای ذمیّ 

 ؛باشتد  متی وکالت مسلمان برای ذمیّ به منظور خرید و فروش شراب نیتز صتحیح ن  . اشکال است بی

شتهید ثتانی در    .( 19-199:  و   ج  1 1 لاتی  حمحقتق  ) شتود  میزیرا شراب داخل در ملکیّت مسلمان ن

وکیل و موکل باید هر دو قادر به انجام فعل باشند و جتواز تصترف یکتی بتدون     : فرماید میباره  این

باشتد ولتو    متی باشد لذا وکالت مسلمان برای خرید شراب برای ذمّتی صتحیح ن   میدیگری صحیح ن

 (.79 : 1ج 1 1   ی ان د ث ی ه ش) اینکه خود ذمیّ مال  آن شود

 باب وصیت

معتقد است که وصیّت برای کافر ذمیّ اگر چه بیگانه باشد و قرابتی با موصی نداشته  جواهرصاحب 

ایتن نشتان دهنتدۀ آن     و (.966: 3 ج 931 نجفتی  ) استت جایز و صحیح  �و روایت �باشد به خاطر آیه

تتوان آن   میلاجرا است و ناست که وصیّت مسلمان یا ذمیّ در حق ذمیّ دیگر صحیح بوده و لازم ا

بترد،   متی و حتی در مواردی که بر طبق روایات، وارث کافر از متورّث مستلمان ارث ن  . را تغییر داد

 (ع)کما اینکه ابی خدیجه از امام صادق. شود میولی اگر وصیّتی صورت بگیرد، ارث به کافر منتقل 

برد مگر  میمسلمان از کافر ارث  برد ولی میکافر از مسلمان ارث ن: کند که حضرت فرمود مینقل 

                                                                                                                     
لا ینهْاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتلِوُکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُتوکُمْ متِنْ دِیتارِکُمْ أَنْ تبََترُّوهُمْ وَ     » سوره ممتحنه 3و  3آیه  . 

نهْاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتلَوُکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجوُکُمْ متِنْ دِیتارِکُمْ وَ ظتاهَرُوا     ِنَّما ی تُقْسطِوُا  ِلیَهِمْ  ِنَّ اللَّهَ یحِبُّ المُْقْسطِینَ

 .« ِخْراجِکُمْ أَنْ توََلَّوهُْمْ وَ مَنْ یتوََلَّهُمْ فأَُولئِ َ هُمُ الظَّالمُِونَ  عَلى

ال ؤه بود و جواز اجترای آن بترای مستلمین ست    در مورد وصیّتی که در حق نصاری شد (ع)ریان بن شبیب از امام رضا ». 

لقتوم نصتاری و اردت أن    بوصیةان اختی اوصت : فقلت (ع)فسألت الرضا: گوید وی می. کرد ولی حضرت اجازه ندادند

فإنامتا  ثمته علتی التذین     : علی ما اوصت به قال الله تعالی الوصیةامض : أصرف ذل  الی قوم من أصحابنا المسلمین فقال

 (. ح  919: 3 ج 1 1 حر عاملی )« یبدّلونه
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امتام خمینتی    (.1ح 911: 3 ج 1 1 حر عتاملی  ) �اینکه مسلمان برای ارث بردن کافر وصیّتی کرده باشد

البته اگر که وصیّت در مورد مالی . داند مینیز وصیّت برای کافر ذمیّ و همینطور مرتد ملی را جایز 

و الاا در مورد قرآن کریم که به ملکیّت کافر ذمیّ صورت گیرد که کافر ذمیّ بتواند مال  آن شود 

 (.6 مسأله  139:  و ج    1  خمینیامام ) باشد میآید، وصیّت صحیح ن میدر ن

اگر ذمّتی بته چیتزی وصتیّت نمتوده و      »: فرماید میاما در مورد وصیّت کردن خود ذمیّ، ایشان 

بیعه یا آتشکده به عنوان معبتد و محتل   انجام آن را به ما محوّل کند مثل وصیّت به ساخت کنیسه یا 

ی باطل، مصرف کردن چیزی جهت کتابت تورات و انجیل و بقیۀ کتب ضالاه و تحریتف  ها عبادت

ای جهت موارد ذکر شده و غیتره، عمتل بته آنهتا بترای متا جتایز         شده و طبع و نشر آنها، وقف شی

نختواهیم داشتت مگتر اینکته      نخواهد بود ولی اگر انجام آن به ما محتوّل نشتود، متا حتق اعتتراض     

ساختمان جزو مواردی باشد که احداث یتا تعمیتر آنهتا جتایز نباشتد کته جلتوگیری از آن واجتب         

خواهد بود یا اینکه بخواهند مذاهب باطلشتان را بتین مستلمین تبلیتو نمتوده و فرزنتدان مستلمین را        

 واجتب خواهتد بتود    منحرف نمایند که در این صورت جلوگیری و دفع آنها به هر وسیلۀ مناستب، 
 (.فرع سوم  31:  و   ج    1 امام خمینی )

 وقف 

برختی از علمتا از جملته    . در مورد جواز یا عدم  جواز وقف مسلمان برای ذمیّ اختلاف نظتر استت  

: فرمایتد  متی سلاار و ابن برااج قائل به عدم جواز وقف برای ذمی هستند به دلیل آیه شریفۀ قرآن کته  

مِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الاخرِِ یُوادُاونَ مَنْ حادَا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهمُْ أَوْ ابتناءهم أو ؤْلا تَجِدُ قَومْاً یُ»

هتیلا قتومی را کته ایمتان بته      ) (  : مجادله)« ... ِخْوانَهمُْ أَوْ عَشیرَتَهمُْ اُولئِ َ کَتَبَ فی قُلُوبِهمُِ الاِیمانَ 

هرچنتد پتدران یتا     ،یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کننتد  میدارند نخدا و روز رستاخیز 

اند  که در مورد  ایشان وقف را  نوعی مودّت دانسته...( . فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند

 باشد و اگر در وقف قصد قربت هم شرط شده باشتد، ایتن نهتی بتا آن منافتات دارد      میکفار منهی 

لَا یَنْهَاکمُُ اللَاتهُ عَتنِ   »: اما برخی دیگر به دلیل سخن خداوند متعال که فرمود ( 99: 1ج 1 1   ی ان د ث ی ه ش)

 اللَاتهَ یُحِتبُا   الَاذِینَ لمَْ یُقَاتِلُوکمُْ فیِ الدِاینِ وَلمَْ یُخرِْجُوکمُ مِان دِیاَرکِمُْ أَن تَبرَُاوهمُْ وَتُقْسِتطُوا  ِلَتیْهمِْ  ِنَا  

خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین ) (3: ممتحنه) «الْمُقْسِطِینَ

                                                                                                                     
لا یرث الکتافر المستلم و للمستلم أن یترث الکتافر الا أن یکتون المستلم قتد         : قال  (ع)عن أبی خدیجه، عن أبی عبدالله». 

 .«أوصی للکافر بشیء
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کنتد چترا کته خداونتد عتدالت       متی با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیترون نراندنتد نهتی ن   

ولتیکن   شورای  پذیرند از جمله  محقاق حلای صتاحب   میوقف برای آنها را ( پیشگان را دوست دارد

شهید ثانی در شترح   (.111:  و   ج 1 1 حلای محقق ) داند میان وقف برای کنیسه یا بیع را صحیح نایش

نباید گمان شود که به دلیل جواز وقف برای اهل ذمّه، وقتف بتر کنیسته و    : فرماید میسخنان ایشان 

انستان و  زیرا وقف بر اهل ذمّه از آن جهت جایز است کته آنهتا    ؛باشد میعبادتگاه آنها هم صحیح 

باشد و چه بسا که از ی  ذمیّ، انسانی مسلمان متولد  میبنده خدا هستند و انسان نیز دارای کرامت 

گردد و لذا معصیتی در این وقف نهفته نیستت و اعمتالی همچتون شترب خمتر، ختوردن گوشتت        

ا ام. شود نیز مقصود نظر واقف نیست تا در صورت فرض آنها حکم به بطلان وقف داده... خوک، 

که وقف برای جهت خاصی از مصالح اهتل ذمّته بتوده و کمکتی در      ییجادر وقف بر کنیسه از آن

لتذا معصتیت ذاتتی     استت؛  راستای جمع شدن برای شرکت در عبادات منستوخه و محرمّته و کفتر   

 .( 991: 1 ج 1 1   ی ان د ث ی ه ش) باشد میداشته و این وقف صحیح ن

بتته جتتواز وقتتف بتترای ذمّتتی هستتتند کتته       شتتیخ طوستتی و شتتیخ مفیتتد در صتتورتی قائتتل    

به دلیل تخصیصی که اوامر دال بر وجتوب صتله رحتم بته     . از خویشاوندان باشد( علیه موقوف)ذمیّ

و ابتن   (999: 1ج  1 1 شتهید ثتانی   ) کنتد  متی این عمومات وارد کرده و نهی را مختتص بته غیتر رحتم     

ابتن  ) فترد  باشتند   میّ،  پتدر و متادر  داند که  کافر ذ میادریس وقف برای ذمیّ را در صورتی جایز 

: لقمتان )  «وَ صاحِبْهمُا فیِ الدُّنْیا معَرُْوفتاً »شهید ثانی دلیل این قول را آیه شریفه  (67 : 9ج    1 ادریس 

دانستته و اینکته همراهتی بته معتروف بتا عتدم         (3: عنکبتوت )  «وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْتهِ حُسْتناً  »و  (1 

 .( 99:  1 ج1 1    ی ان د ث ی ه ش) صورت نیاز منافات داردرسیدگی در 

اینجا که برخی از احکام مرتبط  با اهل ذمّه مورد بررسی قرار گرفت، غلبتۀ یکستری قواعتد     تا

بته ختوبی    ،مسلم  فقهی مثل قاعده نفی سبیل که مانع از علو و برتری ادیان دیگتر بتر استلام استت    

وَ لَتنْ یجعَْتلَ اللَّتهُ    ... »: فرماید می سوره نساء است  1 آیه رفته ازبرگ کهاصل این  .گردد میمتجلای 

بر تمتام   و (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلاطی نداده است). «لِلْکافرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً

 آنهتا حتاکم استت بته اینکته      یتی ی جزهتا  روابط و رفتار مسلمانان با کفار حتی روابتط و معاشترت  

مسلمین مردود است و از طرف شارع مقتدس   نسبت بهآور برای کفار  سلطه ۀبرقراری هرگونه رابط

                                                                                                                     
 .«ای رفتار کن با آن دو، در دنیا به طرز شایسته» .  

 .«کی کندکردیم که به پدر و مادرش نی هما به انسان توصی».   
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چه این کفار در داخل کشور اسلامی زندگی کنند یا در خارج از قلمرو حکومتت  . نهی شده است

روابتط   البته این اصل به معنای نفی هرگونه رابطته و معاهتده بتا کفتار نیستت بلکته صترفاً       . اسلامی

الاسلام یعلتو  »در این رابطه حدیث و قاعدۀ دیگری هم وجود دارد و آن . کند میآور را نفی  طهسل

پتذیرد کته در واقتع     میاسلام برتر است و برتری ن .( 1 ح 13:  ج 1 1 متقی ) باشد می «و لایعلی علیه

اج احکتامی همچتون عتدم جتواز ازدو     .استت فی هرگونه سیادت و برتری بیگانگان علیه مسلمین ان

دائم با اهل ذمّه، عدم پذیرش شهادت ذمیّ، عدم ارث بردن کافر از مسلمان، عدم قصاص مستلمان  

در صورت کشتن ذمیّ، جاری نشدن حد بر مسلمان در صورت قذف کافر ذمیّ، کمتتر بتودن دیته    

اهل کتاب از مسلمان، حرمت ذبائح ذمیّ، نجاست ذمیّ، عدم جوازمرتفع بودن منتازل کفتار ذمّتی،    

نچته کته   اما آاست؛ نیز برگرفته از این آیات شریفه  جواز نشر کتب مختص اهل کتاب و غیرهعدم 

کفتار بتر مستلمین     ۀدر شرایط کنونی جوامع بشری، مصادیق ستلط رسد آن است که آیا  میبه ذهن 

این احکام صادره هنوز به قوت خود باقی هستتند  ثابت مانده یا تغییر پیدا کرده است؟ و به تبع آن، 

ال ؤیی بته ایتن ست   بسیاری از آنها موضوعیت خود را از دست داده و قابل اجرا نیستند؟ پاستخگو   یا

خر است که با شناخت شرایط جدید و مطابق با نیازهای روز، احکام شرعی أخطیر فقهای مت ۀوظیف

اینکته   .نظر قرار داده  و با شرایط زمانه  تطبیق دهنتد  مربوط به اهل کتاب را مورد بازبینی و تجدید

اگر در گذشته ممنوعیت مرتفع ساختن منازل کفار ذمیّ نسبت به مستلمین، بته دلیتل منتع از علتو و      

رفت، آیا در شرایط کنونی نیز مرتفع بودن منازل آنها از مصادیق بارز سلطه  میبرتری آنها به شمار 

کتب ضالاه در جامعه رود یا نه؟ یا اگر در گذشته چاپ و نشر  میو برتری کفار بر مسلمین به شمار 

مثمر  ها بریم اینگونه محدودیت میمسلمین حرام بود آیا امروزه که در عصر انفجار اطلاعات به سر 

 دین اسلام به شبهات عصر حاضر رافع این نگرانی خواهد بتود  ییثمرخواهد بود یا قدرت پاسخگو

هنتوز  پ و نشتر آن آثتار،   و با سهولت دسترسی به اینترنت و یافتن پاسخ شبهات، آیا ممنوعیت چتا 

دارد؟ آیا با تغییراتی که در موضوعات  و مصادیق علو و برتتری کفتار در شترایط     هۀ شرعیوج هم

کتاب تجدید نظر کترد؟  پاستخ   توان در احکام صادره در خصوص اهل  میکنونی به وجود آمده، 

ان ارائه شده توسط الات مشابه دیگر در گروی تبیین تئوری مقتضیات زمان و مکؤالات و سؤاین س

. استت فقه شتیعه   ییاست دلیلی محکم بر پویا  یشاناین تئوری که از ابتکارات ا. است  خمینیامام 

در  قهتا به اعتقاد ایشان گرچه در مکتب امامیه باب اجتهاد همیشته مفتتوح بتوده و آراء و نظریتات ف    

قهتی مطترح شتده استت،     ی مختلف نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عبادی در کتب فها زمینه
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ولی امروزه به مناسبت انقلاب اسلامی و بروز و ظهور موضتوعات مستتحدثه نیتاز عملتی بته طترح       

ود که با روشنگری هر چته  ب ییایشان یکی از فقها. شود میدیدگاه و نظرات مختلف بیشتر احساس 

د متورد بررستی قترار    تر فقه پویای جعفری را تبیین کرده و دو عنصر زمان و مکان را در اجتها تمام

ایشتان   .داد و توانست با حف  اصول شریعت و دین مبین اسلام پاسخگوی نیازهای زمانه هم باشتد 

 : فرماید می
در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهتاد بتاز باشتد و طبیعتت انقتلاب و      

ی مختلف ها فقهی در زمینهتت کند که نظرات اجتهادی  مینظام همواره اقتضا 
ف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلتوگیری از  ولو مخال

آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است کته بتر استاس    
ه و آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحتدت رویّت  
کتافی   هتا  عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حتوزه 

هتم باشتد ولتی     هتا  لکه ی  فرد اگر اعلم در علتوم معهتود حتوزه   باشد ب مین
نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتوانتد افتراد صتالح و مفیتد را از     

اجتماعی و سیاستی فاقتد    ۀافراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمین
گیری باشتد، ایتن فترد در مستائل اجتمتاعی و       نش صحیح و قدرت تصمیمبی

  ی ن ی م خ ام ام) تواند زمام جامعه را به دستت گیترد   میمجتهد نیست و نحکومتی 
 (.77 -73 :   ج931 

ثیر زمتان و  أفقه سنتی پویا و ت ۀایشان در پیامی که به منشور روحانیت معروف شده است، دربار

 : مکان در اجتهاد خطاب به جامعه مدرسین اینگونه فرمود

اینجانب معتقد به فقه ستناتی و   ،ها وزهس تحقیق و تحصیل حومورد در در... 
اجتهتاد بته همتان    . دانتم  متی اجتهاد جواهری هستم و تخلاتف از آن را جتایز ن  

زمتان  ، پویا نیست سب  صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام
ای کته در قتدیم دارای    مستأله . و مکان دو عنصر تعیتین کننتده در اجتهادنتد   

در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع  مسألههمان  حکمی بوده است، به ظاهر
بتدان معنتی کته بتا     . و اقتصاد ی  نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کنتد 

شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از 
موضوع جدیتدی شتده استت کته      نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً
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مجتهد باید به مسائل زمتان ختود احاطته داشتته     . دطلب میحکم جدیدی  قهراً
 .(33  :   ج  931 امام خمینی ) باشد

گیترد   میامام خمینی نقش زمان و مکان در اجتهاد را به حسب تغییر موضوعات احکام در نظر 

ه بر آنها نیز به دلیل وجتود  ای که  با تغییر قیود و شرایط  در موضوعات، احکام مترتاب شد به گونه

ایشتان در نصتیحتی دلستوزانه از اعضتای     . کنتد  متی علای و معلولی بین موضوع و حکم تغییتر   ۀطراب

خواهند که در بررسی مصوبات مجلس شتورای استلامی، مصتلحت نظتام را در      میشورای نگهبان 

نظر بگیرند چراکه یکی از مسائل بسیار مهتم در دنیتای پرآشتوب کنتونی نقتش زمتان و مکتان در        

تغییر احکام شرعی مبتنی بر دو عامل  .(7   :   ج  931 امام خمینی ) ستها یم گیریاجتهاد و نوع تصم

 ،نستبت حکتم بته موضتوع    به این معنی کته  . یکی تغییر موضوع و دیگری تبدّل رأی مجتهد :است

امتا اگتر   . موضوع فعلیت پیدا نکند حکم هم فعلیت نخواهد یافت نسبت معلول به علت  بوده لذا تا

به عنوان مثال شتطرنج  . حکم هم عوض خواهد شد زمان و مکان عوض شود، طبیعتاً موضوع بر اثر

شتده و استتفاده از آن حترام بتوده، امتروزه بته عنتوان         متی آلات قمار محسوب  ءکه در گذشته جز

یعنی دیگر متمحّض در آلات قمار نیست لذا حکم حرمت آن به  ،رود میورزش فکری هم به کار 

و اما عامل دوم در تغییر حکم شترعی،  . یرا موضوع آن تغییر پیدا کرده استز ؛کند میحلایت تغییر 

و در . گیترد  متی عمتال اجتهتاد و رأی دارد، صتورت    اهاست که در مسائلی که نیاز بته  تبدّل رأی فق

 تبدّل رأی به اینکه قتبلاً . ی صورت گرفت و هم تبدّل موضوعأشطرنج، برای امام هم تبدّل ر مسأله

ر روایات در مورد شطرنج را دارای حرمت ذاتی دانسته که ربطی به بترد و باختت   نهی وارد شده د

حرام نیست بلکه در صورت برد و باخت « شطرنج بما هو شطرنج»معتقد شدند که  نداشت ولی بعداً

حرام خواهد بود و تبدّل موضوع هم به این صورت بود که بر اساس نظر کارشناسان، بته ایتن بتاور    

یعنتی هتم    ،زه شطرنج متمحّض در آلات قمار نیست و دو جنبته پیتدا کترده استت    رسیدند که امرو

توان حکم حرمت را بر آن  میلذا ن ؛فاده قرار گیرد و هم در امر نیکوتواند در امر فساد مورد است می

 .بار کرد

بته معنتای نستخ آن     ،با پذیرش این نکته که تغییر حکم شرعی با فرض ثابت بودن موضتوع آن 

 (ص)د و با توجه به  نظر امام مبنی بر منتفی بودن نسخ احکام شریعت بعد از رسالت پیتامبر خواهد بو

، بنابراین تغییر احکام شرعی تنها به تغییر و تحوّل موضوعات احکام امکانپذیر ( 6 : 976   ی ن ی م خامام )

ه از طریتق  کند بلکت  میعوض ن هیلا وقت حکم را مستقیماً هم گذشت زمان و مکانو  .خواهد بود



 

 

 

 
 

 

 

22       

ل 
سا

ش
هم

زد
ان

/
ه 

ار
شم

دو
و 

ت 
ص

ش
/

ار
به

 
93

13
 

ن
متي

ة 
ام

شن
وه

پژ
 

و  ةهه حلال محمد حلال التی یتوم القیتا   »ا الا کند و میثیر گذاشتن در موضوع، حکم را دگرگون أت

گذشتت زمتان و مکتان عتوض      محفتوظ مانتده و بتا    اگر موضوع عیناً. «ةهحرامه حرام الی یوم القیا

یم نیست بلکته  ثیر مستقأت ،ثیر زمان و مکان در اجتهادأدر واقع ت. تغییر نخواهد کردنشود، حکم هم 

 .ثیر گذاشتن در موضوع و تغییر و تبدل آن خواهد بودأبا واسطه و از طریق ت

تواند تحتت   لذا می ؛وضعیت اهل کتاب نیز یکی از این مصادیق تغییر یافته در طول زمان است

 آنان در گذشته فقط با قرارداد ذمّه و پرداخت جزیه. ثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان قرار گیردأت

توانستند در جامعه اسلامی زندگی کنند ولتی امتروزه  هماننتد ستایر      میو رعایت یکسری مقررات 

مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردار بوده و به طور مسالمت آمیز در کنار آنان زندگی کترده و  

کننتد و از حقتوقی برابتر برختوردار      متی با همراهی و همدلی در پیشبرد امور مملکت نقش آفرینی 

اگر در گذشته مرتفع ساختن منازل کفار نسبت به مسلمانان  به منزله استتعلا و برتتری آنهتا    . ستنده

بنابراین با تغییتر   ؛شود مینشانه علو و برتری محسوب ن مسألهولی امروزه این  ،بوده و لذا ممنوع بود

ارکت اهتل  کتتاب در اداره امتور مملکتت مشت      کته  امتروزه . موضوع، حکم هم تغییر خواهد کترد 

، در قوه مقننه نماینده داشته و در قانونگذاری دخیتل  ایفا کرده، در دفاع از کشور نقش فعالی شتهدا

گونته قصتد ستلطه و     و هیلاو همچون مسلمانان نسبت به سرنوشت کشور خود حساس هستند  بوده

ستری از  بتازبینی و بتازنگری در یک  جویی یا تمراد هم نسبت به قوانین موضتوعه ندارنتد، آیتا     برتری

ی دینتی  هتا  امام خمینی  گرچه در مباحث فقهی و نگتارش  ؟یابد نمیاحکام مرتبط با آنها ضرورت 

خود همچون سایر فقهای متقدّم، به دلیل آیات و روایات متعدد مبنی بر علتو دیتن استلام بتر ستایر      

ی را یهتا  ادیان و همچنین وجود سرکشی و طغیان برخی از اهل ذمّه در گذشته، یکسری محدودیت

ی هتا  و در ضتمن ستخنرانی   یتی ولی در طی ده ستال حکومتت اجرا   اند برای اهل ذمّه در نظر گرفته

چه بسا بتوان بیانات شفاهی ایشان را به عنوان تفسیر . گاه به آنها التزام عملی پیدا نکردند متعدّد، هیلا

در کتب فقهی خود،  ایشان به عنوان مثال. و تبیین سخنان پیشین و آثار مکتوب ایشان محسوب کرد

گتاه بعتد از    دانند ولتی هتیلا   میاخذ جزیه از اهل کتاب را لازم دانسته و بدون آن عقد ذمّه را باطل 

انقلاب، مبلغی تحت عنوان جزیه از اهل کتاب گرفته نشده است و امروزه حکم مربتوط بته جزیته    

کننتد بلکته هماننتد     متی ن موضوعیتی ندارد و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان نه تنها جزیه پرداخت

. پردازنتد  متی کنند و بته جتای جزیته مالیتات      میگی دمسلمانان و در کنار آنها با صلح و آرامش زن

یتا ایجتاد   فاسد بتوده و در صتورت رفتع مصتلحت     اینکه وضع احکام شرعی تابع مصالح و م مضافاً
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جزو مصالح اسلام در نظر المللی هم  و امروزه مصالح بین. کند میمفسده، حکم هم به تبع آن تغییر 

واقعیتتی کته متا    . بایستی به آن توجه شود ی فقهی حتماًها که در نظریات و برداشت شود میگرفته 

ی پیشتین معنتایی   هتا  کنیم چه بستا بترای فقهتای ستده     میمشاهده « مصالح بین المللی»امروزه به نام 

بتا الحتاق کشتور    . آن نگاه کنند اعتبار به ۀنداشته است تا بخواهند در نظریات فقهی خویش به دید

 ۀم با شائبأتو وضع جزیه یا مقرراتی المللی و پذیرش قوانین حقوق بشر، ی بینها ایران به کنوانسیون

ثیر أتت »بنتابراین بتا استتمداد از تئتوری     . باشد می، به هیلا وجه جایز نها تحقیر یا توهین به سایر انسان

وان در بسیاری از احکام شرعی مربوط به اهل کتاب ت می« مقتضیات زمان و مکان در احکام شرعی

از جمله دیات، قضا و شهادت و غیره  تجدید نظر کرد و این رسالت سنگین بر دوش فقهای عظتام  

 . است

 

 گیری نتیجه
اصتل نفتی ستبیل     ۀبه دلیل غلب و ییبا بررسی احکام و شرایط  ذمّه بر اساس متون فقهی و کتب روا

و یا اصل عدم ستلطه کتافر بتر مستلمان،در بستیاری از       (منین سبیلاًؤن علی الملن یجعل الله للکافری)

امتا بتا توجته بته      . شتود  میبین مسلمانان و اهل کتاب دیده   هایی احکام و دستورات شرعی  تفاوت

اند، امروزه با تغییر بسیاری  زمان و مکان در احکام شرعی بوده ثیر مقتضیاتأمبنای امام که قائل به ت

ایط، مفهوم سلطه نیز تغییر کرده در نتیجه با تغییر موضوعات، احکام وارده بر آنهتا نیتز تغییتر    از شر

آمیتز   لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زنتدگی مستالمت   ؛خواهند کرد

م بته  اهل کتاب در کنار مسلمانان و حتی مستاعدت و همراهتی آنهتا در امتور جامعته از قبیتل التتزا       

ری در وضع قوانین قوه مقننه، عدم برتری جویی قوانین، شرکت در جنگ، پرداخت مالیات، همکا

آنها بر مسلمانان رفع شده و لذا شایسته است که با نگاهی جدید به احکام  ۀموضوعیت سلطوغیره، 

 . و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب نگریسته و در آنها تجدید نظر کرد
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نجف،  مهدی     و تحقیق و تعلیق علی خراسانی، جواد شهرستانی  الخلاف، ( ق1 1 ).  . تتتتتتتتتتتتتتتتتت  −

 .سسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دومؤم :زیر نظر مجتبی عراقی، قم

: تهرانتصحیح و تعلیق محمد تقی کشفی، المبسوط فی فقه الامامیه، ( تا بی الف). .  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  −

 .المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ةالمکتب

 .انتشارات قدس  محمدی :قم،  اوی ت ف و ال ه ق ف رد ال ج م  ی ف  يةنها ال (تا بی ب). .  تتتتتتتتتتتتتتتتتت −

سسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین ؤم :قم المقنعه،  (ق7 1 . )مفید، محمد بن محمدشیخ  −

 .قم، چاپ چهارم
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نشر  :، تهران(قواعد عمومی قراردادها) دوره مقدماتی  حقوق مدنی( 933 . )صفایی، سید حسین −

 .میزان، چاپ هشتم

 .دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم: تهرانالمیزان فی تفسیر القرآن،  (973 . )طباطبایی، محمد حسین −

سسه آل البیت علیهم السلام ؤتحقیق م: قم الفقهاء، ةتذکر ( ق3 1 . )یوسف ن ب ن  س ح ،  حلایعلامه  −

 .لاحیاء التراث، چاپ اول

سلامیه، مجمع البحوث الا :مشهد منتهی المطلب فی تحقیق المذهب،( ق  1 ).  . تتتتتتتتتتتتتتتتتت  −

 .چاپ اول

 .منشورات الشریف الرضی: بغداد المفصل  فی  تاریخ  العرب  قبل  الاسلام، (تا بی. )علی، جواد −

 .چاپ سومر،  ی ب ک یر ال س ف ت ال  (تا بی. )ر م ع ن د ب م ح ، م ر رازی خ ف −

 ةهطبع :قم ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد،( ق937 . )محمد بن حسنفخرالمحققین، ابوطالب  −

 .العلمیه، چاپ اول

دار احیاء التراث العربی،  چاپ :  یروت بط،  ی ح م ال وس  ام ق ال  (ق  1 . ) ن یعقوب د ب م ح ، م یروزآبادی ف −

 .اول

دار الکتب  :ر غفاری، تهرانتصحیح و تعلیق علی اکبالکافی،  (961 . )کلینی، محمد بن یعقوب −

 .الاسلامیه، چاپ چهارم

تحقیق محمود عمر  کنز العمال فی سنن  الاقوال و الافعال،  (ق1 1 . ) دین ال ام  س ح ن ب ی ل ، ع قی ت م −

 .دار الکتب العلمیه، چاپ دوم: الدمیاطی، بیروت

با تعلیقات  ل  و الحرام،شرای   الاسلام  فی  مسائل  الحلا ( ق1 1 . )حلای، جعفر بن حسنمحقق  −

 .استقلال، چاپ چهارم: صادق شیرازی، قم

 .بیست و چهارم سسه انتشارات امیر کبیر، چاپؤم: تهران فرهنگ فارسی،  (936 . )معین، محمد −

نشر تفکر، چاپ : تهران الاسلامیه، لةوالفقیه و فقه الد يةدراسات فی ولا (ق1 1 . )منتظری، حسینعلی −

 .دوم

تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، القواعد الفقهیه،( 933 . )حسن میرزای، بجنوردموسوی  −

 .دلیل ما، چاپ چهارم: قم

، تصحیح و تعلیق عباس قوچانی، جواهر الکلام فی شرح شرای  الاسلام (931 . )نجفی، محمد حسن −

 .دار الکتب الاسلامیه، چاپ پنجم: تهران

 یت  ب ال آل ه  س سمؤ  یق ق ح ت ، ل ائ س م ال  ط ب ن ت س و م  ل ائ وس ال  درک ت س م (ق113 . ) ین س ، ح سیر طب  وری ن −

 .، چاپ دوم راث ت یا ال لاح ( ع) یت ب ال آل ه  س سؤم :بیروت یا التراث،  السلام لاح  یهم ل ع 

 


